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 همکاران و  محمودی  فاطمه

 مقدمه  

دو مرتبه    ؛آیددست میعربی عبارت است از معرفت رب که از معرفت نفس بهابن  1خودشناسی از منظر وجودگرایانة

برد. مثلا ًپی به  دارد: مرتبة اول در معرفت نفس این است که سالک از شناخت نفس خود پی به شناخت ربّ خود می

برد؛ امّا در مرتبة دوم شناخت  برد و این شناخت در ابتدای حال است که انسان از اثر، پی به مؤثر میکمالات رب می

مظاهر گوناگون است که درواقع از معرفت رب به معرفت نفس راه    نفس از طریق شناخت رب و کشف ظهور او در 

شناسد. واضح است که این شناخت از شناخت اول  تعالی بازمیعنوان مظهری از مظاهر حقیابد و نفس خود را بهمی

جهتی قابل    باشند. او نفس را ازیابی به معرفت نفس میهای دستتر است. تزکیة نفس و مزاج، ذکر و فکر، ابزارکامل

پذیر  داند. معرفت نفس به اعتبار صفات و کمالاتش برای اهل معرفت امکانشناخت و از جهتی غیرقابل شناخت می

.  پذیر نیستشود. امّا از طرفی معرفت بالکُنه نسبت به ژرفای نفس امکاناست. این معرفت، معرفت بالوَجه نامیده می

ویژه  ها و بهب و اعماق نفس خویش ناتوان است؛ چراکه خدا همة واقعیتها و مراتانسان از درک حضوری تمام لایه

  تعالی عین هویت و حقیقت نفس است و شناخت ذاتِ حقیقت الهی، ناممکن است.حق  ، رونفس انسانی است. از این

عربی وجود دارد و چگونه  حاضر، این است که روشن شود چه الگویی برای خودشناسی از دیدگاه ابن  پژوهشهدف از  

الله  کارگیری اسماءتوان از طریق بهتوان تعادل بین ابعاد روحانی و جسمانی انسان برقرار کرد، همچنین چگونه میمی

 یافت.  دست  ،در زندگی روزمره به تعالی در جان که همان معرفت نفس است 

تحلیل  در مقالة »  (1392رجبی ) است.    های مختلف پرداخته شدهدر بعضی از تحقیقات به موضوع خودشناسی از جنبه

، به بررسی تطبیقی در این حوزه دست زده  .«عربیتطبیقی خودشناسی در معرفت به خدا از دیدگاه ملاصدرا و ابن

«، به بررسی خودشناسی در  عربیخودشناسی با خداشناسی در عرفان ابنارتباط  »  مقالةدر    (1384)  رحیمیان است.  

ارتباط خودشناسی و  »  در مقالة   (1385)  صلواتیاخته است.  دبا خداشناسی پر  عربی و پیوستگی عمیق آنعرفان ابن

پرداخته    عربیهای ابننیز به بررسی مقوله خودشناسی و خداشناسی در اندیشه  «عربی و ملاصدراخداشناسی نزد ابن

« به بررسی مقولة  زاده آملیخودشناسی و اهمیت آن در اشعار حسندر مقالة »  (1390)  و بهادری  پورمهدیاست.  

خودشناسی و خودباوری  در مقالة » نیز   ( 1394)  و گل صنملو   گل صنملو   خوشناسی در مضامین شعری پرداخته است. 

در آثار ذکر شده به بررسی ارتباط خودشناسی  .  ال کرده استب شعری دن« این مقولة را در حوزۀ  در اشعار اقبال لاهوری

بر اینکه  و خداشناسی، همچنین به اهمیت آن از دیدگاه افراد گوناگون پرداخته شده است؛ امّا در مقالة حاضر، علاوه

و جایگاه هنر در    مهمهای رسیدن به این  عربی مورد مطالعه قرار گرفته است به شیوهخودشناسی از دیدگاه عرفانی ابن

 کاملاً پرداخته شده است که در آثار پیشین شاهد آن نبودیم.   عربی های ابندیدگاه

 
عربی است که مطابق با آن وجود دارای حقیقتی واحد اماّ دارای مراتب یا اطوار کثیر است. وحدت در عین  وحدت وجود نظریة معروف منسوب به ابن .1

  نامند.کثرتِ مراتب را وحدت تشکیکی وجود و وحدت در عین کثرتِ اطوار را وحدت شخصی وجود می
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 مبانی و اصول فکری . 1

از دیدگاه ابن عربی  عربی نیاز است به مبانی فکری و عقیدتی ابنبرای شناخت و تبیین معرفت نفس و معرفت ربّ 

طور مختصر به برخی از  به  پژوهشبرد تا بتوان درک واضحی از مفاهیم مرتبط با معرفت نفس داشت. لذا در این  پی

 مفاهیم اشاره خواهیم کرد: 

 وحدت وجود  .۱��

ابناصلی از دیدگاه  وحدت وجود یعنی در عالم    عربی مسئلة »وحدت وجود« است.ترین مفهوم عرفانی مطرح شده 

تعالی  هستی چیزی غیر از وجود حق و مظاهر وی نیست و مظاهر حق همان اسماء و صفات، کمالات و خصوصیات حق

شوند، یعنی مظاهر حق تعالی، جز  نام خلق و عالم خوانده میاموری که به  ،رواست که در هر چیزی نمایان است. از این

نیستن به اعتباری موجود  اینصورت  در  قیصری  آن  باره مید.  تکثّری در  واحد است که هیچ  گوید: »وجود، حقیقتی 

 .(16: 1363ی، )قیصر زند« های وجود، به وحدت ذات آن آسیبی نمیها و صورتنیست و کثرت ظهور

 انسان کامل   ۲٫��

زیرا او کون جامع است که همة حقایق    ؛ باشدترین مجلای حق میعربی از انسان، انسان کامل است که کاملمراد ابن

هستی را دربر دارد. او عالم اصغر است که در آینة وجودش تمام کمالات عالم اکبر یا کمالات حضرت الهی اعم از  

اسمائی و صفاتی منعکس شده است و تنها او شایستگی خلافت الهی را دارد لذا از فرشتگان الهی هم برتر است. به  

عربی عالم انسانی به مخروطی  از نظر ابن  .(21  :1385ی،  عربشوم )ابنمن شنوایی و بینایی او میهمین خاطر فرمود:  

های حیوانی چنان  های حیوانی هستند. انسانشبیه است که انسان کامل در رأس آن قرار دارد و قاعدۀ مخروط، انسان

ن کامل در بالای این مخروط است و سایة خدا تلقی  که از نامشان پیداست فرق زیادی با جانوران دیگر ندارند. اماّ انسا

صورت بالقوه برای نوع انسان ثابت  توجه است که مقام جمع بهشود. نائب حق و سخنگوی او در زمین است. قابلمی

ها امکان و استعداد جمع تمام حقایق اسمائی را دارند، هرچند در عمل شمار اندکی این قابلیت را  است و همة انسان

رسانند. جایگاه و مقام هر انسانی به میزان به فعلیت رساندن همین قابلیت وابسته است.  وجودشان به فعلیت میدر  

بندی  درجههای دیگر قرار دارد که به حسب مراتب نقص و کمال  فاصلة میان انسان کامل و انسان حیوانی طبقات انسان

ی،  عربشود )ابنرأس قرار دارد در دوران رسالت، رسول نامیده می  انسان کامل که در  :گویدباره میشوند. او در اینمی

 .(26 :1375و، هم ؛177: 1381

 ولایت .۳��

بودن او به سرچشمه حق است.  منظور از ولایت، تحقق انسان به جهت حقانی بودنش در مقام ذات حضرت حق و متصل

دارد. خداوند چنین انسانی را خلیفه و نگهدار عالم قرار  چنین انسان کاملی خلافت و ولایت بر تمامی موجودات عالم  
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شود، پس مادامی که مهر پادشاه بر آن است  ها حفظ و نگهداری میواسطة مهر، خزائن و گنجینهطور که بههمان ؛داد

   .(30 :1385ی،  عربها را جز به اجازه اش ندارد )ابنکسی جرأت بازکردن آن

 نقش استاد در خودشناسی .2

طبیعی است که انسان هر کاری را که بخواهد انجام دهد باید با راهنمایی از یک فرد دانا که قبلاً آن را به انجام رسانده  

دهد و رهایش  شود و یا تا نیمه آن را انجام میانجام دهد. در غیر این صورت، یا اصلاً موفق به انجام آن نمی  ،است

رود و بهترین  ه و سلوک عرفانی نیز چنین است. درست است که فطرت انسان بر همان راه اصلی پیش میکند. در رامی

داند چه باید بکند و یا برای پیشرفت در این مسیر به وجود  راهنما برای هر فرد است امّا سالک با مشکلات پیش رو نمی

توان نیاز به  العبور به یک راهنما نیاز است و نمیبطور که برای صعود از یک کوه صعیک راهنما نیازمند است. همان

دهد تا او را بالا  استاد را در این راه نادیده گرفت؛ زیرا که او مطابق با روحیه و توان شاگرد خبر از باطن طریقت می

ده باشد تا  بکشد. لذا استاد، خود نیز باید مهذّب و چشمش به باطن حقایق باز باشد و مراتب والای عرفان را طی نمو

 . (130: 1379ی، دستگیر سالکان شود )راض 

 . نقش اسماء و صفات در معرفت نفس 3

پذیر است. این معرفت،  عربی با تکیه بر سیر انفسی معتقد است معرفت نفس به اعتبار صفات برای اهل معرفت امکانابن

توان شناخت و آن وجه صفات است؛ امّا به کُنه و  میشود. به این معنی که نفس را از وجهی  معرفت بالوَجه نامیده می

ساختن اسماء و صفات در درون خود به خودشناسی  توان پی برد. او معتقد است انسان با شناخت و متجلیّذات نفس نمی

مقام    شود تا آنجا که در اسماء و صفات دچار حیرت و گاهی قبض و در نهایت به مرتبة فنا فی الله یا همان تر مینزدیک 

اند که او  ها همه نمایندگان ربّ الاربابرسد. اسماء هرکدام ربیّ هستند برای پرورش مربوب خود. ربّعالم احدیت می

رغم  کنند بهها برای سیر مربوبین خود ترسیم میهایی که ربنامیم و الله جامعِ جمیعِ اسماءِ الهی است. راهرا »الله« می

تعدد و تکثّرِ طرقی که مردم در   پس. (63 :1397ی، عربرسد )ابنمشترک می ةایت به نقطها، در نهها و اختلافتفاوت

 جوید.اند منافی احدیتِ ربوبیِ حق نیست؛ زیرا هر کس از یک اسمی برای وصال خویش استمداد میپیش گرفته

 . چیستی نفس، روح، عقل 4

که تعلق تدبیری برای    ،در لغت به معنی تن  و روح است. در اصطلاح، جوهری است مستقل و قائم به ذات خود   نفس:

عینیتی جز پرداختن به این جسد و تعدیل آن ندارد. در اینجا    ؛کنندۀ جسمبدن دارد. نفس، لطیفة بنده است و اداره

،  روفخ الهی و جسدِ تعدیل شده ظاهر گردید. از اینتعالی از روح خویش در انسان دمید و نفس، بین ناست که حق

 .(1082 :1392ی، گذارد. پس نفس، وجهی الهی و وجهی طبیعی دارد )سعیدمزاج در آن اثر می

روح در لغت به معنای جان، روان، مایة حیات، وحی، امر و فرمان خدا، جبرائیل، روح اعظم، امر اعلای حق، عقل    روح:

روح در اصطلاح نیز به معنای لطیفة انسانیِ مجرد است و یا بخار لطیفی است که    مقرّب، ارواح جمع است.اول، ملک  
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وجود آید و قابلیت قوّۀ حیات و حس و حرکت دارد. آن را در اصطلاح نفس نامند و دل یا قلب در میان آن  در قلب به

گذارند و هر دو  . حکما فرقی میان قلب و روح نمیدو »یعنی روح و نفس« واقع است که مُدرک کلیات و جرئیات است

رسد.  را نفس ناطقه خوانند. در نزد سالکان، روح عبارت است از القائاتی که از عالم غیب به شکل خاصی به قلب می

 .(415 :1392ی، )سعید

ر تشخیص و درک  را از یکدیگ  ءباشد؛ زیرا این نوع از نفس انسانی که صفات اشیا عقل نیز وجهی از نفس می  عقل:

( در اقسام  358  :1394ی،  زاده آمل شود و آن خرد و اندیشه و درک و فهم است )حسنکند )نفس ناطقه( گفته میمی

های: عقل هیولایی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل  عربی در کتاب فتوحات به چهار نوع آن اشاره دارد به نامعقل، ابن

 داند. دهد که او برای عقل درجاتی قائل است و آن را محدود میاین نشان می ؛(298 /3 :1293ی، عربمستفاد )ابن

به معنای میان، وسط، درون، داخل و مرکز است. در متون عرفانی از واژۀ قلب نیز زیاد استفاده شده است. آن    قلب:

نامند.  متحول است آن را قلب می  نیز اشاره به همان روح یا نفس دارد؛ امّا از آن جهت که بین دو وجه حقّی و نفسی

گیرد، حالات مختلفی در وی ایجاد  تأثیر عوامل مختلف قرار میرو که تحتشود. از آنواردات مختلفی بر آن وارد می

عربی قلب  گیرد، بستگی دارد. ابنهای درونی صورت میگردد و تنوع حالات به تنوع تجلیات حق در مظاهر و پدیدهمی

در عرفان، روح    ، نامد. به عبارت دیگرتعالی، »زاجر« یا »زواجر« میسوی حقکنندگیش بهزدهی و دعوترا به جهت اندر

می قلب  است  حالت  دو  بین  متحول  اینکه  اعتبار  به  را  هرچهانسان  لذا  رقیق نامند.  برای  قلب  گنجایشش  باشد  تر 

فرماید زمین و آسمانم گنجایش مرا ندارند، امّا قلب  میرو است که خداوند  شود. از ایناش بیشتر میهای حقّیدریافت

یابیم که روح، نفس، عقل و قلب، همه دلالت بر  درنهایت درمی  .(728  :1394م،  بندۀ مؤمن گنجایش مرا دارد )حکی

 اند. هگذاری شدبه شئونات و کارایی و وجوه گوناگون و مراتب آن، نامیک موجود روحانی و غیرمادی دارند؛ امّا باتوجه

 عربی الدین ابنهای کسب معرفت نفس از دیدگاه محی راه. 5

کننده به هم  دهد که همگی در راستای یکدیگر و کمک عربی برای رسیدن به معرفت نفس راهکارهایی ارائه میابن

جسم، شناخت خواطر و واردات، مراقبه، تقوا، خلوت، ذکر و فکر. پیش از    -تزکیة نفس   :ند ازاهستند. راهکارها عبارت

بر تزکیة نفس باید به تزکیة جسم نیز پرداخت. شکی نیست که  عربی علاوهتوضیح هر یک، گفتنی است که از نگاه ابن

معرفت نفس مطرح شده است.    عربی با همراهی و همکاری جسم و روح برای رسیدن بهاین نوع تزکیه به اعتقاد ابن

 پردازیم. طور جداگانه به توضیح هر یک میاکنون به

 تزکیة نفس .  5.1

، ماده  1356کردن روح، قلب و نفس از صفات رذیله است. )عمید آلایشکلمة »تزکیه« در اصطلاح به معنی پاک و بی

کردن قوۀ شهوت و غضب است. نفس اگر  سُستعربی ملاک تهذیب اخلاق، تقویت قوۀ ناطقه و  از دیدگاه ابن  .تزکیه(

 سازد:  قدرت پیدا کند صاحب خود را از چند جهت توانا می
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 ؛ کندریزی میبرای دو قوۀ دیگر برنامه -1

 ؛ داردها باز مینفس خود را از همة زشتی -2

 کند.  همواره از مکارم اخلاق پیروی می -3

ریزی اخلاق خود باید انجام  سلطه باشد، اولین کاری که فرد برای برنامهحال اگر این نفس قدرت نداشته باشد و تحت  

های اخلاق و سیاست )تدبیر  دهد، تربیت نفس و تقویت آن است. تقویت نفس نیز تنها با امور عقلی و مطالعة کتاب

 .(64 :1388ی، عربآید )ابندست میها و همنشینی با اهل علم بهنامهامور( و سرگذشت

روند؛ زیرا بدون شناخت تدریجی خود، تزکیة  ئز اهمیت اینکه، تزکیة نفس و خودشناسی هر دو با هم پیش مینکته حا

 پذیر نخواهد بود. تر شناخت خود امکانهای عمیقیابی به لایهنفس محال است، همچنین بدون تزکیه، دست

مجاهد  های ابو عبدالله ابنکه دو نفر به نام  کندعربی در مورد شیوۀ محاسبه عمل روزانه در فتوحات چنین یاد میابن

و ابوعبدالله ابن قسوم بالاترین حد از محاسبة نفس را داشتند و ما به آن دو تأسی کردیم. آن دو نفر هر شب بعد از  

را می دفتری  مقابله  نماز عشا  بود  آنچه درخورش  به  را  و هر عمل  بودند  نوشته  را  اعمال روزشان  آن  آوردند که در 

عربی در  آوردند. ابنجا مییعنی اگر آن عمل درخور استغفار بود، استغفار و اگر درخور شکر بود، شکر به  ؛ کردندمی

کنیم و هرآنچه نیّت  یعنی آنچه را که فکر می  ؛ کند و آن »تقیید خواطر« استاینجا یک مورد را به اعمال اضافه می

 . (265 :1385ی، عربدرآوریم )ابنکنیم در دفتر بنویسیم و به محاسبه  می

 های نفس شناخت بیماری  .  5.2

ها  سالک تا زمانی که به بیماری نفس آگاه نشود، نخواهد توانست بر عوارض آن غلبه کند و اعمال ناشی از آن بیماری

توان  عربی مینظر ابنکند. از  شود و نه صیقل پیدا میمطمئناً نفس، نه شناخته می  ،را کنترل نماید. در چنین حالتی

 های نفوس را به سه نوع تقسیم نمود:بیماری

ها است. دارویش شناخت مواطن است که سزاوار است  ترین بیماریبیماری در گفتار: بیماری در گفتار از بزرگ  -1 

 ؛ برای آن وقت صرف شود

ترین امراض نفسانی  ه از سختبیماری در کردار: همان عمل ریاکارانه در جمع و برعکس آن در خلوت است ک  -2 

 جا آوردن. باشد و بر نیّت فاسد فرد استوار است. مثل نمازخواندن باشکوه در جمع و در خلوت به طرز نامناسب بهمی

دهند؛ امّا  کند که عمل صالحان را انجام میعربی به افرادی اشاره میهای احوال، ابنبیماری در احوال: در بیماری  -3 

پرستند. دوایشان این است که آنچه را در نفس برایشان حلال  یگری است و در دل، نفس خود را میحالشان چیز د

 .(197 همان:) است انجام دهند 
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در عالم طبیعت، جسم و روح، هر دو به یکدیگر وابسته هستند و با همکاری این دو  :  های مزاجشناخت بیماری  -3

به این نکته می توان دریافت که تا چه میزان مزاج جسمانی انسان  باتوجهتواند زندگی کند.  جنبه است که انسان می

های فاسد و عمل  بر روان او تأثیرگذار است. برای توضیح بیشتر باید گفت؛ مزاج که از حال اعتدال خارج شود، خیال

امّهات تزکیة نفس و در  پس درمان مزاج طبیعی بدن از   .(12 :1392و، هم؛ 160دنبال خواهد آورد )همان، فاسد را به

انسان هیچنهایت، خودشناسی می قوا چنین است که  باید دانست؛ اجرای عدالت در  چیز را جز در چیزی که  باشد. 

درستی  توان بین صفات و مراتب بهمربوط به آن قوه است صرف نکند تا از اعتدال مزاج آن قوه خارج نشود. اینگونه می

تر  قوای نفسانی قوی  ،مراتب کشف نزدیک شد. هرچه مزاج روحانی از اعتدال خارج شودبرخورد کرد و از مرتبة حس به  

 کند.گشته و بر مزاج روحانی غلبه می

باشند، »و  می  هستند که براساس نقل قرآن کریم مبنای ایجاد کل نظام هستی  سردی و گرمی، زوجی از عناصر خلقت

( زوجَین«  خَلَقنا  ءٍ  شَی  عنصر گرمی خلق شده49ذاریات:  مِن کلِّ  از  و جن  ابلیس  مانند  موجودات  از  برخی  اند،  (. 

النّار« ) گیرد؛ مانند  ها از یک مزاج نشأت می(. برخی از حیوانات نیز عنصر غالب خلقت آن12اعراف:  »خَلَقتَنی مِنَ 

ت و عنصر  زنبورعسل که از جنس صفرا است و عنصر آتش در آن غلبه دارد و یا جنس مورچه که از جنس سوداس

خاک در آن غلبه دارد. در پستانداران، سگ از سودا آفریده شده و عنصر خاک در آن برتری دارد. گرگ از صفرا آفریده  

ای را در مورد حشر انسان  توان نکتهجا میاز همین  .(20  و همکاران:  شده و عنصر آتش در آن برتری دارد )کردافشار

ها در طول حیات خود، خوی سگی دارند و  داشت کرد؛ زیرا برخی انسانبه شکل برخی حیوانات در سرای آخرت بر

گیری مناسبت و مقارنت  تواند سبب شکلمزاج با سگ خواهند شد و این میمزاج خود را اصلاح نکرده؛ در نهایت، هم

 آیند و ادامه حیات می دهند.بین انسان با حیوانات باشد در سرای آخرت به همان شکل حیوان درمی

تواند در فیزیک عناصر و اشیاء اثر بگذارد و ماهیت آن را دگرگون  شناسی، پرتو سیارات و کائنات نیز میاز دیدگاه مزاج

این از  زمان  ،روسازد؛  مزاجِ  مکانتشخیص  و  میها  گوناگون ضروری  افعال  انجام  برای  را  زمانها  یا  پندارند.  شناسی 

نماید. برای مثال، شادابی افراد در فصل بهار و  ها را توصیف میاین پرتو )کورنولوژی( علمی است که ضرورت توجه به  

شدنشان در ایّام سیزده و چهارده ماه قمری، ناشی از این پرتو است. عصبانیت افراد دموی و صفراوی مزاج در  پر انرژی

اهنجار مانند دعواها، تصادفات،  همین ایّام نیز جلوۀ دیگری از همین پرتو است. افزایش آن گاهی موجب بروز رفتارهای ن

پرتوآور میها، و جرائم جنونخودکشی اثر  از  اگر  به مزاج  گردد.  بسنده کنیم  به همین مثال  بر زمین  های آسمانی 

بیند؛ زیرا  ها آسیب میکنند، کبد آناند، کسانی که بد فکر میکنیم. رفتارها ناشی از پندار انسانرفتارها برخورد می

شود که باید در تمامی  شود خضوع و خشوع نداشته باشند و قلب سیاه و غلیظ میر کبد و قلب باعث میتجمع سودا د

فصول سال به وضعیت کبد رسیدگی کرد. نمونه ای دیگر؛ وهم است که پنداری نشأت گرفته از گرمی و یا سردی روان  

ای از خود  العادهشود و کارایی فوقشار میشویم و انرژی در روح و جسممان سراست. ما با شنیدن کلمات، شاداب می

شود؛ یأس و  شنویم ضربان قلب ما کم و بدن سرد میانگیز میای خشن و نفرتدهیم و یا زمانی که کلمهبروز می

گونه تظاهرات در  شود. اینگردد. در نتیجه، ارادۀ پرداختن به کار و تلاش از ما سلب میناامیدی بر تن موستولی می
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هایی از پندار سرد و تواضع، مهر، بخشش و  نامیم. کبر، حسد، حرص، کینه و بخل جلوه ان را مزاجِ رفتاری میبدن انس

 شوند. هایی از پندار گرم تعریف میسخاوت و... جلوه

آور و دورکننده از  های یأساوج کلمات سرد جمله ةنقطة اوج کلمات گرم، پیام الهام بخش و امیدوارکننده است و نقط

ها هرچه باشد به خودی خود منفی نیست. مثلاً فردی که مزاج سرد دارد دلیل بر  رحمت الهی است. البته طبع انسان

ها صفات  بدبودن مزاج او نیست و یا فردی که طبع گرم دارد دلیل بر خوبی مزاجش نیست؛ زیرا اولاً هرکدام از مزاج

مزاج به کلّی بد و مزاج دیگر به کلیّ خوب باشد. ثانیاً هر یک  شود یک  مثبت و منفی مختص به خود را دارند. پس نمی

ها زمانی خوب هستند که در تعادل باشند و زمانی که هر مزاجی در حالت غیرمتعادل )افراط و تفریط( قرارگیرد،  از مزاج

ار اسمائی و توجهات  دنبال خواهد داشت. در انسانی که مزاج نامتعادل دارد، آثمضرّاتی را برای بدن و روح انسان به

گردد. یعنی غلبة صفات نکوهیده بر  کند و مغلوب میهای منحرفِ ناقص ظهور میروحانی تحت حکم طبیعت و مزاج

پنهان میها ظاهر میآن و  باشد،  شود و حکمشان پوشیده  نیز  نامتعادل  با مزاج گرم و خشک که  فردی  ماند. مثلاً 

تر دارند از  کند و یا افرادی که مزاج نامتعادل سرد و  م و پرحرفی پیدا میخصوصیات روانی ازجمله عصبانیت زودهنگا

انرژی و کند هستند و یا افرادی که دارای مزاج سرد و خشک هستند، فکر و خیال زیاد و اشتهای  نظر روانی افرادی کم

ت روانی و جسمی خواهند  ها در صورت غلبة خلط دم، صفرا، سودا یا بلغم دچار مشکلاکاذب دارند. هرکدام از مزاج

های مثبت هستند. برای مثال: افراد با مزاج گرم و خشک، پرانرژی و  شد؛ امّا در حالت طبیعی، هر یک دارای ویژگی

 شوند. تر عصبانی میهستند و کم تر دارند، صبور و آرامباهوشی هستند و یا افرادی که مزاج سرد و 

آید که میان قوای طبیعی و نفسانی خود اعتدال ایجاد کند و خلق  عهدۀ خلافت بر مینظر قونوی، زمانی انسان از  به

گیرد. برای خلق عدالت نیز باید از لذات دنیا کم کند و  عدالت کند؛ یعنی در همة امور، اوسط اصول اخلاق را پیش می

 .(110 :1381و، هم؛ 71 :1387و، هم؛ 68 :1375و، هم ؛173-169 :1417ی، به عقل افزاید )قونو

 شناخت خواطر و واردات   .5.3

شود. ورود این خاطر یا وارد به روحیات افراد  خاطر یا وارد، آن فکر یا حالتی است که از هر اسمی الهی بر قلب وارد می

قابل اموری که  نیستو  ابن  ،شمار  دارد.  باتوجهبستگی  نیست و هیچ  عربی  از آن خالی  انسانی  نکته که هیچ  این  به 

گذرد مگر اینکه خاطری بر دل او مستولی شود و او نقش آن خاطر را گرفته باشد، برای خواطر  ای بر انسان نمیلحظه

اقسامی قائل شده است. دل انسان مجموعی از عالم ربوبیّت و ملکیّت و روحیّت و نفس و هوا و شیطنت ذاتی است که  

زمانی که به آن خاطر رنگ پذیرد تمام اقوال و افعال و اخلاق و  آید و  ها درمیهر لحظه با خاطری در هرکدام از این

درواقع    .شود؛ چون وقتی قولی یا صورتی از او ظاهر شودآید و جاری در افعالش میبه آن رنگ درمی  تمام نفس او

گاه  ود، آنهیئتی و صورتی از آن خاطر خواهد بود که یا خیر است یا شر. اگر انسان بتواند از خواطر نفسانی خالی ش

 .(661 /7 :1385ی، عربشود )ابنصاحب تجلی و کشف می
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شود. به اعتقاد ابن  باید دانست لازمة نفی خواطر که شرط اعظم سلوک است، تنها با مراقبه و توجه به ذکر حاصل می

ها  ه آنداند کنفس( باشد، رستگار شده چون می - شیطان - های خودش )فرشته کس مراقب خواطرش از راه  عربی، هر

و می که گرفته  از  که در کمینرا  آنگاهداند  راه  از  که  هر کس  لذا  است.  آن  متعرّض  باشد،  ها، چه کسی  غافل  ها 

توان  کند. میها میشناسد سپس عمل به مقتضای آنگونه که عامه مردم هستند، آن خواطر را در زمان وقوع میهمان

ی،  عرب)ابن طور خواهد بودبه حکم تصادف است و اگر شر باشد همین  آن را عمل جاهل به شیء دانست. اگر خیر باشد

1385: 7/ 663).     

 مراقبه . 5.4

مراقبه آن است که سالک تمام اعضا و جوارح خود را از چیزهایی که حذرشده یا مکروهات و حتی اعمال مشکوک منع  

انتهای سلوک است در همه وقت مراقب دل خویش  کلی کند. اگر در اول سلوک است در خلوت خود و اگر میانه یا در  

مراقبه درجات گوناگونی نزد عارفان و صاحبان ادب    .(104  :1366ی،  )جند  باشد که چه خاطری سر بر آورده است

مراقبه نزد صاحبان انس و عارفان، هفتصد و چهار درجه است و نزد صاحبان ادب از عارفان سیصد    ،طور مثال دارد. به

و هفتاد و نه درجه و نزد ملامتیان از اهل انس هفتصد و چهل و سه درجه است. این تفاوت درجات به سبب ظرافت و  

 دقت در مراقبه و نگاه به عوالم پدید آمده است.

 عربی، سه قسم دارد: ابناماّ مراقبه از دیدگاه 

عربی یک قسم از مراقبه برای بنده جایز نیست و آن مراقبة پروردگار است؛ زیرا  مراقبة پروردگار: از دیدگاه ابن  -1

تصور نیست؛  ای قابلداند، بنابراین وجود چنین مراقبهتعالی آگاه است و نه نسبتش را به عالم میبنده نه به ذات حق

یعنی علم به ذات خداوند که محال است. طبق آیة »علیَ    ؛قوف به، علم به ذاتِ مراقبه شونده استچون این مراقبه مو

اِستَوی: بر عرش تکیه زده و استیلا دارد« ) یَعلَمُ سِرَّکُم وَ  5طه:  العَرشِ  فیِ السَمواتِ و فِی الاَرضِ  ( و آیة »وَ هوَ اللهُ 

ما فقط در این حد   ؛(3انعام: داند« )ها و زمین، آشکار و پنهان را میآسمان جَهرکَمُ و یَعلَمُ ما تَکسِبون: و اوست که در

کنیم. در این صورت  بنابراین تنها در این حد، مراقبة پروردگار می  ؛ از خداوند اطلاع داریم که هر کجا باشیم او با ماست

 چیزی است.است؛ زیرا او باطن هر  عین مراقبة ما بر خداوند  ءمراقبة ما بر اشیا 

بیند؟«  دانی که خدا میفرماید: »ألَم یَعلمَ بِأنَّ اللهَ یَری: مگر نمیمراقبة حیا: طبق کلام خداوند متعال که می  -2 

بنابراین بنده مراقب مراقبة حق    ؛(، بنده باید مراقب دیدن خداوند تعالی است و خدا هم مراقب بنده است14علق:  )

 باشد. ز مراقبه مشروع میتعالی بر خویش است. این نوع ا

کند تا آنکه آثار پروردگار را در آن مشاهده  مراقبة قلب و نفس: بنا بر این مراقبه، بنده از قلب و نفسش مراقبه می  -3

کند و بنابر آن مشاهدات، عمل نماید. همچنین بنده باید مراقب آثاری که در موجوداتِ خارج از خود هستند مشاهده  

ار پروردگارش را که در آنهاست مشاهده کند. این مراقبه در بیان الهی چنین آمده است: »سَنُریهمِ  کند باشد تا آثمی
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فصلت:  دهیم« ) ها نشان میهای خویش را در آفاق )ظاهر( به آنآیاتنِا فی الآفاق و فی أنفُسِهِم: به زودی آیات و نشانه

 .(337-126، باب1385ی، عربتعالی نیست )ابنز حقتعالی دارد؛ زیرا فاعل کسی ج( این مراقبه تعلق به حق53

 تقوا .  5.5

های خواطر و اعمال را شناخت و به آن  ها و ورودیتوان درگاهبا رعایت تقوا در مراقبة شبانه روزی از نفس است که می

براساس موازین پنجگانة  به این که تمام افعال و حرکات انسان  آگاه شد سپس با قدرت بیشتر، کنترلش کرد. باتوجه

شوند که اعم است از: واجب، مستحب، مباح، حرام و مکروه؛ مراقبه نیز دوام مراعات موازین  می  بندیشرعی تقسیم

گوید: »اگر مراقبه کردی، بدان که با آن خودت را شناختی؛ چون آنچه در نفست  عربی میپنجگانه شرعی است. ابن

عربی در  در تقوای الهی باید به اسماء توسل جست. ابن  .(350)همان،    ا عمل کردی«اتفاق افتاده را شناختی و با تقو 

این زمینه معتقد است که هیچ اسمی از اسماء الهی که عالم کون به آن تعلق دارد، نیست مگر آنکه امکان سپرگرفتن  

ترس از فرودآمدنش، اگر از اسماء  از آن و بدان هست، یا از جهت بیم از جداشدن از آن، اگر از اسماء لطفی باشد و یا  

باشد امکان  ؛قهری  اسماء خداوند سپر گرفتن  از حکم  بهبنابراین جز  اسماء خداوند جز  مقابل  و  نیست  واسطة  پذیر 

گفتنی است    .(84:  7شود و آن اسمی که تمامی اسماء را در بر دارد، اسم )الله( است )همان،اسمائش سپر گرفته نمی

 تواند آن را با تلاش کسب کند. نده میتقوا مقامی است که ب

 خلوت.  5.6

یکی دیگر از مفاهیمی که در معرفت نفس حتماً باید به آن توجه داشت، مفهوم »خلوت« است. خلوت در عرفان به  

که در آن توجه تام به خداوند و بریدن از غیر حق باشد و این کار  نحویبه  ؛ تعالی استگفتن درونی با حقمعنی سخن

 عربی مفهوم »خلوت« دو وجه دارد:  خصوص ابننیازمند ریاضت و تهذیب اخلاق است. در عرفان اسلامی و به

 برد.ای جدا از همگان پناه میخلوت ظاهر: به معنی جداشدن ظاهری سالک از اجتماع و خلق است. سالک به گوشه  -1

از خلوت ظاهری برخوردار است؛ زیرا سالک در  تری خلوت باطن: همان خلوت نفس است. این خلوت از درجة مهم -2

سازد و دلش را به نور الهام منوّر  میان اجتماع است و دلش جای دیگر است. در این نوع خلوت، سالک خواطر را رها می

 .(80 :1396ی، عربکند )ابنگرداند؛ لذا معانی و مفاهیم عالم غیب را درک میمی

 ذکر.  5.7

ر آیة »و الذاکرینَ الله  بالهی است که به دو صورت فردی و جمعی گفته می شود. خداوند بناذکر یک صفت و نعمت  

  ( چیزی را جز ذکر، توصیف به کثرت نکرده است.41احزاب: آیهکثَیراً و الذّاکِرات: مردان و زنان بسیار ذکر خداگوی« )

ت بر نفس خودش به اسم متکلمّ، سپس  گفتنی است که ذکر از ناحیة خداست و سرچشمه آن مقام جمع پروردگار اس

به ملائکة مقربین و سپس به ملائکة سماویه و    ، طور مثالیابد به مقامات نازل تا به انسان برسد. بهاز آنجا سریان می

رسد. لذا بر بنده  نفوس ناطقة مجرده و از آنجا به ملائکه ارضی و نفوس منطبعه و در آخرین طبقه به ذکر ابدان می



 1403شهریور ، 54، شماره 21دوره  547 
537  -  553  

که از باب سپاس به شکر حق بپردازد که این شکر با گفتن ذکر با تمام اعضا و جوارح و ظاهر و باطن همراه  لازم است

 . (358 :1387است تا جلیس حق گردد )قیصری، 

کنند. اسماء مقیّد اسمائی هستند  در مباحث عرفانی، اذکار را بر اساس اسماء به دو دستة مقیّد و غیرمقیّد تقسیم می

ند و اسم غیرمقیّد اسمی است که اسم جامع را دربر دارد و مقیّد به یک صفت خاص  فت از خداوند مقیّدکه به یک ص 

دهد و امکان ندارد از آن نتیجة عام  عربی معتقد است که هر ذکر مقیّدی جز به آنچه تقیّد دارد نتیجه نمینیست. ابن

 . (431: 142، باب1385ی، عرب)ابن  گرفت

 توان به مواردی اشاره نمود: اثرگذاری ذکر بر دل میبرای 

تر  تر به اخلاص نزدیک شدنش بیشتر و هرچه از نظر خلق دورتر باشد امید قبول. هر طاعت که به اخلاص نزدیک 1

ا،  پردازد تا به معنی حقیقی ذکر دست یابد )پارساست. سالک که در طلب خود، صادق باشد، به نفی خواطر و غیر می

1354: 32) . 

زبان را از دروغ و غیبت و حرام نگه دارد تا لایق آن شود که    ، . سالک طهارت ظاهری و باطنی پیدا کند. برای مثال2

شود  مجرای ذکر حق گردد. هر زبان که به جنایت کذب و غیبت ملوّث شود هرگز حقیقت ذکر به آن زبان جاری نمی

د بر حواس چشم و گوش را مراقبه داشته باشد. از دیدن و شنیدن ملاهی  الّا به ذکر حروف همراه با غفلت. از طرفی بای 

کند، دریچة گوش است؛ زیرا چشم  ترین چیز در بدن که دل را بسیار مشغول میو مناهی دوری کند و بداند که شاغل

ک تا از میان خلق  ایست گشاده که سال تواند که نبیند و نگوید؛ امّا گوش دریچهاگر برهم نهد و اگر لب فرو بندد می

- 539  :1370ی،  کنند )همدانتواند از شنیدن دوری کند و این طریقة عزلت است که مشایخ اختیار میبیرون نرود نمی

541) 

. توجه به معانی ذکر در اولِ ذکر گفتن است تا بر جان بنشیند و سپس با عمل در طول روزها همراه شود تا ذکر بر  3

 قلب آدمی جای گیرد و ملکه گردد.    

مقصود از ذکر زبانی توجه کلّی به جمیع قوای روحانی و جسمانی است تا با این توجه کلیّ، نفی خواطر صورت گیرد.  

گردد  کند و در نهایت با دوام ذکر قلبی، نوری از انوار الهی متجلیّ میاومت بر آن، به تدریج بر دل نفوذ میاز طرفی با مد

گرداند. گفتنی است که این صفای قلب توسط اذکار، خود  و بنده را مستعد تجلّی صفاتی و اسمائی و تجلّیات ذاتی می

هایی از قلب و نفس را که تا به حال به سبب  آورد؛ زیرا لایهوجود میتر، از خوشناسی را در انسان بهدرجاتی عمیق

 تواند درک کند. غلظت قلب به آن آگاه نبوده، اکنون می

 فکر.  5.8

دادن است. لازم به ذکر است که تفکر نعمتی است  عنوان یک روش خودشناسی به معنی تدبّر در اولویتبحث تفکر به

بنابه گفتة عرفا و حکما با تعقّل در علوم    صاحب عبرت است نه موجودات دیگر.که تنها برای انسان وجود دارد که  

شود تا جایی که طاقت عقل طاق شود. در این صورت است که با نور وحی و می  آفاقی و انفسی به انسان علمی عطا
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کند و آن، چنین  ظریف اشاره میای  عربی به نکتهشود. در اینجا ابنکند و از غیب آگاه میاسماء به عالم لاهوت سفر می

ها و احکام تکوینی و آفرینش خداوند به تفکر نشست، زیرا فکر را یارای  گیریاست که هرگز نباید در مقدرات و اندازه

  .(441: 144، باب1385ی، عرب)ابن  ها نیستجولان و حرکت در این وادی

اوست  فکر  ره،  سالک  را  رو   راه 

آورد  فکر  تا  گفت  باید   ذکر 

استک ساعت  یک  لاجرم  ار  فکر   ار 

 

اوست   ذکر  از  مستفاد  کان   فکر 

آورد بکر  معنی  هزاران   صد 

است طاعت  ساله  هفتاد  از   بهتر 

 (159 :1385ی، )عطارنیشابور          

آیات  زا هستند. یک ساعت تفکر در  این ابیات به این نکته اشاره دارد که ذکر و فکر با هم در تعامل و هر دو معرفت

آور است. در مباحث  زا و تقرّبهای( خداوند بهتر از هفتاد سال عبادت بدون تفکر است؛ زیرا چنین عبادتی معرفت)نشانه

عرفانی بالاترین درجات فکر، ترک گردش و جولان فکر در مخلوقات است. عرفا در مراحل بالاتر سلوک گاهی به ترک  

گرداند و اگر بنده در حال  ها را از خداوند برمیا تفکر در مخلوقات، توجه آن شوند؛ زیرفکر پرداخته و مشغول به ذکر می

کرد ولی مشهود او جز  ها را برای خدا طلب میها( بمیرد، در فکر غیر خدا مرده است. اگرچه آنفکر در آیات )نشانه

تر از ای بالاتر و مؤثر ای باید فکر را رها کرد و به ذکر که درجهدر مرتبه .(144:440، باب1385ی، عربآیات نبودند )ابن

  ؛441پردازد )همان،  دارد؛ امّا ذکر تنها به حق میفکر است مشغول شد؛ زیرا فکر، ما را به اثبات غیرحق مشغول می

 . (61 :تا)کاشانی، بی

 توان درجاتی برای تفکر در نظر گرفت: به این مطلب میباتوجه 

 . خواطر و افکار باطل و توهمّات نفسانی و شیطانی که مردود است. 1

 . تفکر در اعمال و احوال روزانه برای تدبیر امور.2

هستند. حال هر انسانی بنا    ها برای تفکر فراوانهای الهی بر روی زمین: نشانه. تفکر در مخلوقات و آفرینش و نشانه3

اش از حقایق  های دیگر خواهد داشت و بهرهها، گیرایی متفاوتی از انسانبه لطافت و صفای قلب و دقّت نظرش در نشانه

آورد و موجب رعایت ادب  نیز متفاوت خواهد بود. این نوع تفکر در ابتدای سلوک است؛ زیرا انسان را به حرکت درمی

 واهد شد.الهی و تهذیب نفس خ

 . تفکر در تجلّیات و واردات قلبی و احکام مربوط به آن.   4

تعالی  گاه توان درک ذات حق. تفکر در عین توحید. این نوع از تفکر برای هیچ انسانی مجاز نیست؛ زیرا عقل بشر هیچ4

 ای از اسماء و صفات حق را داشته باشد. تواند درک جلوهرا ندارد و تنها می

مقایسه  عربی بر این باور است که علوم فکری به هر وجهی که باشند، در بلندی مقام و رفعت و منزلت، قابلندر نهایت، اب

 .(443: 144، باب1385ی، عرببا مقام علوم ذکری، وحی و علوم لدنّی نیستند )ابن
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 یابی به معرفت نفس موانع دست. 6

خیزد. وقتی انسان از ارزش و  غفلت نیز از جهل آدمی بر میترین مانع در معرفت نفس، مسئلة غفلت است.  ایریشه

خبر  به این معنی که نداند که از جایگاه رفیع انسانی خود بی  ؛خبر باشد یا حتی جهل مرکب داشته باشدجایگاه خود بی

یوی یا  توان به دلایل دیگر ازجمله شواغل دنگاه به سمت خودشناسی نخواهد رفت. ذیل همین مسئله، میاست، هیچ

 مدرنیته و... اشاره کرد. 

آورد،  گونه که فکر، آگاهی میراه درمان غفلت، تفکر در خلقت خود و عالم و نیز عشق است. باید توجه داشت همان

آورد حتی برتر از تفکر، چراکه عشق معرفت زاست. این مادۀ حیات )عشق( که در جان و تن سرازیر  عشق نیز آگاهی می

گذارد. عشق با خود عنصر جهد و تلاش، آگاهی، وسعت  پروری باقی نمیخبری و تنی غفلت و بیگردد دیگر جایی برا

ها، توجه  نظر می رسد راه کسب عشق، عنایت حق تعالی است و از طرف ما انساندنبال خواهد آورد. بهقلب و روح را به

توانیم  در پی توجه به فطرت و شناخت آن میبه ذات و فطرت خود است؛ زیرا عشق صفتی ازلی در فطرت هر بشر است.  

این معرفتبه شناخت عمیق یابیم.  از خود دست  از درونِ خود ما میتری  و  افزایی  مدام  آگاهیِ  این  در پی  جوشد. 

تر، انسان آمادگی بیشتری برای دریافت انوار  شود. به بیان دقیقتر میتر و عاشقتر، آگاهدادن جان، انسان لطیفصیقل

ت و عشق که در سرتاسر عوالم پراکنده است پیدا خواهد کرد. وقتی استعداد و پذیرش قلب بیشتر شود جذب انوار  محب

واسطه دریافت خواهد کرد. نتیجه  تر و بیتر خواهد شد و عشق را شفافالهی و عشق از مجرای اسماء و صفات نیز بیش

مور و مکلّف به انجام آن است، ایجاد وسعت در قلب و پذیرش  اینکه تنها مسئلة مهم در خودشناسی و کاری که انسان مأ

 و استعداد است.

اگر انسان سعی در یافتن جوابی برای این سؤال مهم که »من کیستم؟« داشته باشد، مطمئناً به سمت شناخت خود  

گر از آن غفلت  به این سؤال که یک سؤال ذاتی و فطری برای همگان است، پس راهی است که اکند. باتوجهحرکت می

نیاز به ابزار و ادوات خاصی ندارد و از طرفی نیز دست بخشندۀ خداوند، تنگ نیست.    ، کنند. در نتیجهنورزند، طی می

تواند نقاط ضعف روحی و اخلاقی  انسان با همین مسائل روزمرۀ خود و شناخت حالات درونی و بررسی رفتار خود، می

آنجا که هر آن، راه بر او مکشوف شود. در مراتب بالاتر، زمانی که فرد، نیاز به    خود را بشناسد و ذره ذره پیش رود تا 

یک راهنما پیدا کرد، خداوند نیز آن راهنما را به نحوی شایسته بر سر راه او قرار خواهد داد؛ زیرا او کسی را که خواهان  

ان و مکان مناسب و به طریق مناسب،  کند. طبق حکمت خداوند و شرایط زندگانی فرد، در زمراهنما باشد رها نمی

های نفس که حتی سالک از وجود آن در خود  های آلودگیماندهرسد تا با حضور آن راهنما تهراهنما به آن فرد می

خبر بوده و یا توان مقابله با آن را نداشته، با نیرو و راهنمایی آن استاد از بین برود و سرعت در این راه صد چندان  بی

ا لطایفِ حقایقِ باطنی بر سالک به مرور آشکار شده تا به مراتب بالای خودشناسی که در ترادف با خداشناسی  شود. لذ

 است برسد. 
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 عربی نب. هنر از دیدگاه ا7

رود. مثلاً در فصل اول از کتاب فصوص  کار میمعنای نوع، گونه و صناعت به»فن« به  ة، کلم هنر  عربی کلمه در عصر ابن

از ادراک، تنها از طریق کشف    گوید این فنکند و بعد میچگونگی آفرینش عالم و آدم مطرح می  بحثی راجع بهالحکم  

فن که در    ۀعربی با واژبنابراین ما در ابن؛  دریافت نیستوصول است؛ و از طریق عقل و نظر، قابلفهم و قابلالهی قابل

ای که در روزگار  توانیم دنبال بحث هنر بگردیم. واژهرود، نمیکار میبهعربی امروز به معنای هنر، به معنای خاص کلمه  

»صنعت« است.    ة رود، کلمکار میکلمه، نه معنای اخصّ به  عربی و در آثار او دقیقاً به معنای هنر در معنای خاصابن

خواهم  رود. نمیکار مینانی بهیو  ة تخن  ۀ خصوص در کتاب فتوحات دقیقاً معادل واژعربی به»صنعت« در عرفان ابن  ۀواژ

 دانسته است.  عربی زبان یونانی میابن بگویم که

یونانی و صنعتی    ةکار رفته که تقریباً معادل تخنشود. بعدها هنر در معنایی بههنر شامل فضایل و کمالات انسانی هم می

رود که یکی از آن دو  کار میهنر در معنایی به  ۀبرد و دو مؤلفه دارد. در روزگار متأخر، واژکار میعربی بهابن  است که

هرچند فاقد زیبایی و هماهنگی باشد، یعنی    یعنی هنر فقط دلالت دارد بر دست ساخت انسان؛  مؤلفه را تقریباً ندارد

در کنار دریا بسیار زیبا باشد    غروب آفتاب  ۀکند. ممکن است منظرطبیعی تولید می  ۀدر برابر ابژ  همان چیزی که انسان

سازد هنر اوست اعم از  دست آدمی نیست، اما چیزهایی که انسان می  ةساخت  چراکه  ؛شود با ما هنر بر آن اطلاق نمی

هنر  زندگی انسان است،    ۀو حتی تلی از زباله و چیزهایی که زائد  یک تصویر، نقاشی، مجسمه، شعر، معماری، اتومبیل

شود. او  عربی، صنعت و هنر در معنای میانه و خاص کلمه که آن دو مؤلفه را دارد، اطلاق میابن  دیدگاه  اما دراست.  

نیستیم، اهل بیان ذاتیات و حد ماهوی شئ نیستیم، اگر وارد معرفت و    گوید ما در فضای عرفانی اساساً اهل تعریفمی

ها. بنابراین در  پردازیم نه به حد ذاتی آنهای اشیاء میصفات و ویژگیشویم، بیشتر به لوازم، نتایج،  شناسایی اشیاء می

عربی داشت. اما اگر در عین حال از او  و هنر را از ابن وجه نباید انتظار تعریف صنعتعربی، به هیچچارچوب عرفان ابن

سخن بگوید، در دو نگاه و از دو منظر،  ها  برای ما در باب هنر و رمز و راز پیدایی آثار هنری در دنیای انسان  بخواهیم که

 . دهدعربی صنعت را برای ما توضیح میابن

جا هنر را و پیدایی هنر را در عالم  پردازد، در یک او یک نگاه کلی به هنر دارد، یعنی در یکجا به وجودشناسی هنر می

تر،  شود و به تعبیر دقیقتاریخی می  سانکند و در جای دیگر وارد هنر در اندهد و بیان میانسان، توضیح می  ةاز ناحی

شناسی خاص ابن  کند که بحث ادوار تاریخی در عرفان او تابع وجودشناسی و جهانمی  بحث ادوار تاریخی را مطرح

اما    (.1397)حکمت،    ها، به چه معناستکند که هنر در ادوار مختلف تاریخی در میان انسانعربی است و بیان می

ابنطور اجمال هنبه پیامبرانه  ر در نظر  از مسا  ۀ حث درباربالهی است.    وعربی کاری  اصلی و مهم در عرفان  ئهنر  ل 

هنر کتاب مستقلی ندارد، فقط در کتاب فتوحات مباحث زیادی را راجع به هنر مطرح کرده    ۀعربی نیست. او دربارابن

 (.191: 1389)حکمت،  است
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 گیری نتیجه 

نهایت خودشناسی  دانند،  ترین مسئله و هدف آدمی در زندگی میمهمعربی شناخت خود را  الدین ابناز آنجا که محی

هایی برای معرفت  جوید و راهپندارد. او تنها راه رسیدن به این امر را از درون انسان میرا در رسیدن به خداشناسی می

های نفس و مزاج طبیعی  دهد که از مطالعة آثار ایشان به عواملی ازجمله تزکیة نفس، درمان بیمارینفس ارائه می

رسد راهکارهای  نظر میبهدست یافت.    توانانسان، مراقبه، تقوا، شناخت خواطر، خلوت، ذکر و در نهایت به فکر می

شناخت خود در اختیار دارند و  عینی و متعارف که در دسترس یا در خور فهم انسان باشند سهم بیشتری را در راه  

ترین مانع در رسیدن  مهم  ،در نهایت  خصوص مراقبه و تزکیة نفس و مزاج در این راه بسیار مؤثر هستند. ها بههمگی این

 ... .   خودشناسی، غفلت خود انسان است و نه عوامل بیرونی نظیر وراثت یا مکان زندگی وبه 

ای خنثی نداشته و با مفاهیم مذکور در زمان خود  تنها نسبت به معنا و مفهوم »فنّ« و »صناعت« اندیشهعربی نهابن

ترین آثار خود مورد مداقه قرار  کی از مهمعد نظری، صناعات محسوس و یا آثار هنری را در یآشنا بوده است، بلکه در بُ

از سوی دیگر، تأملات نظری وی در ساحت  .  داده و به ساحت نظری هنر و زیبایی ورودی متأمّلانه و جدی داشته است

 .اندعربی قرار داشتهمطلق مکتب »وحدت وجودی« ابن  ۀآن است که این دو مفهوم، در سیطر  ۀدهندهنر و زیبایی نشان
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